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حادثه ها

قاتلان مسلح به دام افتادند
فرمانده انتظامی شهرســتان نهاوند از دستگیری  �

دو قاتل مســلح پس از گذشــت یک هفته در تهران 
خبر داد. ســرهنگ احمد ساکی ضمن اعلام این خبر 
افزود: هفته گذشته مرد میانسالی مقابل در منزلش 
بر اثر اصابت گلوله به قتل رسید که به محض اطلاع 
پلیس از موضــوع، تیم ویژه پلیس آگاهی تشــکیل 
و دستگیری متهمان در دســتور کار قرار گرفت. وی 
تصریح کرد: مأموران پلیس آگاهی شهرستان نهاوند 
پس از انجــام اقدامات فنــی و به کارگیری امکانات 
سازمانی و شگردهای خاص پلیسی، در نهایت قاتل 
را شناســایی و روز پنجشنبه دســتگیر کردند. ساکی 
افزود: همچنین در عملیات دیگری، همدســت وی 
توسط پلیس آگاهی نهاوند در استان تهران شناسایی 
و دستگیر شــد.این مقام انتظامی گفت: متهمان در 
بازجویی هــای فنی به قتل اعتراف کردند که ســایر 
اقدامات قانونــی برای روشن شــدن ابعاد موضوع، 

علت و انگیزه قتل در دستور کار پلیس قرار دارد.

بخشش مرد همسرکش
رئیس کل دادگســتری گلستان گفت: اولیای دم  �

زنی جــوان پیش از اجرای حکــم قصاص قاتل، از 
اجرای آن منصرف شدند. حیدر آسیابی اظهار کرد: 
در این پرونده، محکوم به قصاص در ســال ۱۳۹۳ 
در پــی اختلاف های خانوادگی، مرگ همســرش را 
رقــم زد. وی ادامه داد: با درخواســت اولیای دم و 
پــس از تکمیل پرونده، حکم قصاص صادر شــد و 
در نوبت اجــرا قرار گرفت. رئیس کل دادگســتری 
گلســتان گفت: با پادرمیانی معاونت اجرای احکام 
دادسرای گرگان، اولیای دم روز گذشته بزرگوارانه از 
حق شرعی و قانونی خود گذشتند و رضایت دادند.

کلاهبرداری با آگهی استخدام
کلاهبردار حرفــه ای که با تبلیــغ و درج آگهی  �

دروغین استخدام شرکت خصوصی در سایت دیوار 
از شهروندان بیش از ۳۳۰ میلیون ریال کلاهبرداری 
کرده بود، دستگیر شــد. سرهنگ فیض اله احمدی، 
سرپرست پلیس فتای استان کهگیلویه وبویراحمد، 
در  خصــوص این خبر گفــت: با مراجعه شــهروند 
مال باخته بــه پلیس فتا و ارائــه مرجوعه قضائی 
مبنی بر کلاهبــرداری با اســتفاده از آگهی جعلی 
در ســایت دیوار، رسیدگی به موضوع در دستور کار 
کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت. این مقام انتظامی 
افزود: با بررســی های اولیه از شــاکی مشخص شد 
وی به قصد استخدام با جست وجو در سایت دیوار 
با مشــاهده آگهی اســتخدام اقدام به واریز مبلغی 
به عنوان بیعانه به شماره حســاب اعلام شده کرده 
اســت و پس از این اقــدام، فــرد ثبت کننده آگهی 
پاسخ گوی او نبوده است.وی در ادامه اظهار کرد: در 
تحقیقات تکمیلی و اقدامات پلیسی صورت گرفته، 
متهم شناســایی شــد و اظهار کرد با هدف کســب 
منافــع مالی، اقدام بــه انتشــار آگهی های جعلی 
اســتخدام کرده و به ایــن ترتیب پــس از دریافت 
مبالغی از متقاضی، تلفن همراه خود را از دسترس 
خارج کرده است.سرهنگ احمدی به شهروندان و 
به خصــوص افراد جویای کار توصیــه کرد: مراقب 
آگهی ها و تبلیغاتی که روی سایت هایی نظیر شیپور 
و دیوار یا شــبکه های اجتماعی منتشــر می شــود، 
باشید. سایت های واســطه گر اینترنتی صرفا جهت 
درج آگهــی و تبلیغات هســتند و لزوما هر تبلیغی 
مــورد تأیید نیســت؛ بنابراین با صیانــت از مدارک 
هویتی نظیــر کارت ملــی، شناســنامه، گذرنامه و 
حساب های بانکی مراقب اسناد هویتی خود باشید 

تا گرفتار کلاهبرداران نشوید.

ادامه از صفحه اول

 از فرقه دموکرات آذربایجان 
تا شهر شوشی

این اســناد پنجاه و هشــت گانه در قالب کتاب 
فرامین تأســیس و اداره و انحلال فرقه دموکرات 
آذربایجان به تازگی توسط دانشمند ارجمند جناب 
کاوه بیات به فارســی ترجمه و توسط نشر شیرازه 
کتابِ ما منتشر شده است. اسناد شگفت انگیزی از 
میزان تسلط دولت شوروی بر فرقه دموکرات و نیز 
نقــش مهاجران قفقازی در فعالیت های فرقه که 
هر خواننــده ای را به تأمل می خواند. با وجود این 
فعالیت ها همچنان بخش مهمی از اسناد داخلی 
و کشــوری درباره این رویداد همچنان ناشناخته و 
منتشر نشــده است. بخشی از اســناد خارجی نیز 
نیازمند توجه محققان و مترجمان کشــور اســت 
تا در اختیــار علاقه مندان قرار گیرد. روشن شــدن 
موضوعاتــی چون نوع روابط شــاه و قوام درباره 
مدیریت چالش های کشــور در آذربایجان در برابر 
فرقــه دموکــرات آذربایجان و نیز روابــط قوام با 
نمایندگــی ایــران در آمریکا یعنی حســین علا و 
همچنین اســناد درونی فرقه دموکرات آذربایجان 
کــه احیانا بخشــی از آن از نابودی توســط ایادی 
فرقه دموکرات یا انتقال به خاک شوروی سابق در 
امان مانده و به دست نیروهای دولتی افتاده بود، 
قطعــا می تواند به آگاهــی عمیق تری از موضوع 
تشــکیل و فروپاشی فرقه منجر شــود. متأسفانه 
سالیان قبل پس از مراجعه به مرکز اسناد مجلس 
متوجه شدم که بخش اســناد مربوط به مجلس 
چهاردهــم دربــاره فرقــه دموکــرات آذربایجان 
در ایــن مرکز مهــم به کل از کارتن خــارج و تنها 
زونکن موضوع باقی  مانده اســت! اســناد وزارت 
امــور خارجه نیز دربــاره فعالیت های دیپلماتیک 
کشــور دراین باره به کل منتشر نشده و تنها بخشی 
از این اســناد توســط خانبابا بیانی در کتاب غائله 
آذربایجان منتشــر شــده اســت. در روزهای اخیر 
بر ســر نام گذاری چنــد خیابان در تهــران به نام 
شوشی یعنی یکی از شــهرهای قفقاز جنوبی که 
به تازگی به تســلط ارتش جمهــوری آذربایجان 
درآمده است، حاشیه هایی ایجاد شد. نام این شهر 
در اســناد تاریخــی ایرانی و نیز اســناد جمهوری 
آذربایجان و نشــریاتی چون ملانصرالدین همواره 
شوشــی بوده و حتــی در کتیبه تاریخی مســجد 
گوهرآغای این شهر نیز نام این شهر شوشی نوشته 
شده اســت. این در حالی است که اینک در کشور 
جمهــوری آذربایجان در عرصه هــای فرهنگی و 
آموزشــی علیه تمامیت ارضی کشورمان اقدامات 
ایضایی مشهودی صورت گرفته و با جعل عناوین 
برای بخش های جنوبــی ارس و نیز تولید ادبیات 
تفرقه انگیز و ضد ایرانی به نام ادبیات حســرت و 
نیز مصادره زبان و هویت بــزرگان فرهنگ و ادب 
ایرانی در حال تاریخ ســازی و جعل تاریخ اســت. 
پــس از ۷۵ ســال از اضمحلال جریان شــوروی 
ســاخته فرقه دموکرات آذربایجان و نقش کسانی 
مانند باقراوف در این فرایند ضروری است جامعه 
و نخبگان ایرانی بیش از هر زمان دیگری با آگاهی 
و حساسیت، تحرکات نژادپرستانه و جعلی و ضد 
ایرانی را زیر نظر داشــته باشــند؛ از ظهور فرقه تا 
حاشیه ســازی برای نام شوشــی یادآور یک فرایند 
اســت آن هم جعل و تاریخ ســازی ضــد ایران در 
شــمال ارس! امید است مســئولان کشور به ویژه 
وزارت امور خارجه درباره این نام گذاری با رویه ای 
ملّی و مســئولانه نســبت به منافع ملّی برخورد 
کرده و به دور از فضاسازی تصنعی صورت گرفته 
نســبت به تحــرکات ضد ایران در شــمال ارس و 
تاریخ ســازی های صورت گرفته اقدامات درخوری 

در پیش گیرند.

 شرق: مردی که متهم است زنی جوان را به قتل رسانده، مدعی شد چون 
این زن خیانت کرده بود، او را به قتل رساند.

به گزارش خبرنگار ما، متهم در دادگاه ادعا کرد از اینکه شنید مقتول به 
همسرش خیانت کرده است، عصبانی شد و او را به قتل رساند.

در جلســه رســیدگی به این پرونده که در دادگاه کیفری اســتان تهران 
برگزار شــد، ابتدا نماینده دادستان در جایگاه ایستاد و کیفرخواست را علیه 
متهم خواند. بر اســاس کیفرخواست صادرشــده، متهم اوایل سال جاری 
زنی جوان به نام زیبا را به قتل رســانده و جســدش را کنار کانال آبی رها 

کرده بود.
بنا بر مندرجات کیفرخواســت، گزارش گم شــدن زیبا را شــوهرش به 
مأموران داد. او گفت: همســرم ۲۴ ساعت است خانه را ترک کرده و هنوز 
برنگشــته و به تلفن همراهش هم جواب نمی دهد. با تحقیقات مأموران، 
جســد پتو پیچ شده زن جوانی در جاده قزوین پیدا شد و با حضور شوهر زیبا 
در پزشــکی قانونی، او تأیید کرد جنازه متعلق به همســرش است. به  این  
ترتیب تحقیقات با بازجویی از شــوهر زیبا ادامه پیدا کرد، اما ســرنخی که 
نشــان از عامل قتل باشد، به  دست نیامد. مأموران تلفن همراه زیبا را مورد 
بررســی قرار دادند و به تماس هایش با مردی جوان مشکوک شدند. وقتی 
مرد بازداشــت شــد، به قتل اعتراف کرد و گفت: زیبا را کشتم چون خیانت 

کرد و دروغ گفت، بعد هم جسد را به کانال آب بردم و آنجا رها کردم.
بعد از اینکه کیفرخوست علیه متهم خوانده شد، شوهر مقتول به عنوان 
ولی قهری دخترش و از طرف مادرزنش درخواســت صدور حکم قصاص 
کرد. این مرد گفت: من سه شیفت کار می کردم تا زن و بچه ام زندگی خوبی 
داشته باشند. زیبا و من رابطه خیلی خوبی داشتیم و هیچ وقت زیبا نسبت 
به من بی مهــری نکرد و خیلی به لحاظ عاطفــی حالمان خوب بود. من 
نمی توانــم حرف های این مرد را باور کنم که زنم خیانت کرده اســت و تا 
مجازات شــدنش هم پرونده را پیگیــری خواهم کــرد. در ادامه متهم در 
جایــگاه قرار گرفت. او هرچند در ابتدا اتهام قتل را قبول نکرد، اما در حین 

صحبت هایــش به قتل اعتــراف کرد و گفت: زیبــا را در پتو پیچیدم و فکر 
می کنم در همان زمان فوت کرد. من او را به عمد نکشتم.

وقتی قاضی به متهم گفت بر اساس نظریه پزشکی قانونی زیبا به دلیل 
پیچیده شــدن طناب دور گردنش کشته شده است، مرد جوان قتل را قبول 
کرد و این طور توضیح داد: چند ســال قبل همسرم را به خاطر اینکه به من 
خیانت کرده بود، طــلاق دادم و دو فرزندم با همســرم زندگی می کردند. 
بعد از آن با هیچ زنی وارد رابطه نشــدم تــا اینکه یک روز زیبا را در میدان 
خراسان دیدم. او به من نگاه می کرد، وقتی پرسیدم چرا نگاه می کند، گفت 
از من خوشــش آمده است. من هم شــماره تلفنم را به او دادم. وقتی زیبا 
تماس گرفت به او گفتم من با زنی که متأهل اســت رابطه برقرار نمی کنم 
و زیبا هم گفت از شــوهرش جدا شــده و تنها زندگــی می کند. ما چند بار 
همدیگر را دیدیم تا اینکه روز حادثه او را به خانه ام در قزوین دعوت کردم. 
زیبــا تریاک مصرف می کرد و این را به مــن گفته بود. البته به من گفته بود 
چون قند خون دارد مجبور اســت تریاک مصــرف کند. وقتی او را به خانه 
دعوت کردم، با هم مشــروب خوردیم و تریاک کشیدیم. زیبا مست بود و در 
حین مستی به من گفت شوهر دارد و به شوهرش خیانت می کند. گفت با 

شوهرش اختلاف دارند. من خیلی ناراحت شدم، چون خودم طعم خیانت 
را چشیده بودم؛ به  همین  خاطر به زیبا گفتم حق نداشت چنین کاری بکند. 
در واقع زیبا هم به من خیانت کرد هم به شــوهرش. او به من دروغ گفت 
و به شوهرش هم خیانت کرد. سر این موضوع با هم بحث کردیم و درگیر 
شــدیم. من هم عصبانی شــدم و با پیچیدن طناب دور گردن مقتول، او را 

خفه کردم، بعد هم جسد را لای پتو پیچیدم و به کانال آب منتقل کردم.
متهــم درباره اینکه آثار کبودی روی بدن مقتول برای چیســت؟ گفت: 
احتمالا حین انتقال جسد این کبودی ایجاد شده یا از قبل بوده است، چون 
زیبا به من گفته بود قند خون دارد و بدنش خیلی زود آسیب می بیند. اصلا 

به  همین  دلیل هم تریاک مصرف می کرد.
متهم در پاســخ به این سؤال که اگر انگیزه اش از قتل خیانت بوده، چرا 
گوشــی مقتول را ســرقت کرده است، گفت: من گوشــی را سرقت نکردم، 
وقتی جســد را به کانال آب منتقل کردم و به خانه برگشــتم، دیدم گوشی 
زیبا در خانه من است. آن را خاموش کردم تا کسی پیدا نکند و بعد از چند 
روز هــم آن را به فردی به مبلغ ۴۰۰ هزار تومان فروختم. من اصلا قصدم 

سرقت نبود و فقط می خواستم گوشی را سر به  نیست کنم.
بعد از دفاعیات متهم، وکیل مدافع او در جایگاه حاضر شــد و ســپس 
دوباره متهم برای بیان آخرین دفــاع در جایگاه قرار گرفت. وی گفت: من 
می دانم خیانت چقدر تلخ اســت و خودم به  همین  دلیل همسرم را طلاق 
دادم. قســم خورده بــودم اگر یک روز تصمیم گرفتم با کســی وارد رابطه 
شــوم، زن شوهردار نباشد، چون از این  کار بدم می آمد، اما زیبا به من دروغ 
گفت و ادعا کرد که شوهر ندارد و جدا شده است. اگر آن روز مست نبود و 
در حالت مســتی حرف نمی زد، من نمی فهمیدم او شوهر دارد. زیبا به من 
گفت شوهرش همیشه سر کار است و هیچ وقت پیش او نیست. من واقعا 
از کاری که زیبا کرده بود ناراحت شــدم و به  همین  دلیل او را کشتم و حالا 

هم درخواست گذشت از طرف اولیای دم را دارم.
با پایان جلسه دادگاه، قضات برای تصمیم گیری وارد شور شدند.

ادعاهای قاتلی که زن جوان را کشت

زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

پهناور در نواحی نیمه خشك ۶- حمله و یورش- صلح- 
جداگانــه تلفظ کردن ۷- پاك از تهمــت- ابزار نجاری- 
آرزوی بزرگ ۸- گوشت سرخ کرده که تخم مرغ روی آن 
بشــکنند- از آثار  ویلیام شکســپیر ۹- متداول- ابزارها- 
کنجد کوبیــده ۱۰- پدر آذری- پیشــوای دیــن بودایی- 

صادق و صمیمی ۱۱- پارســای دیرنشین- نامیده شده- 
تنها ۱۲- دوست- خواب کودکانه- یادداشت ۱۳- ماهی 
کنســروی- افتاده- فانی و ناپایدار- ضمیر سوم شخص 
۱۴- جنازه ها- موضوع- سســت و تنبل ۱۵- از شهرهای 

مهم افغانستان- رهاشده از تعلقات دنیوی.

افقي :
 ۱- کتــاب ابوریحان بیرونــی در ریاضیات و نجوم- 
چیزهای ضروری و لازم۲ - تبعیت کردن- پیمان بستن 
 -۳ بــی ارزش  و  نامرغــوب  فرمانبــرداری-  بــرای 
دســت نخورده- فیلمی در ژانر ترسناک روان شناسانه 
به کارگردانی رومن پولانســکی- پســوند شباهت ۴- 
آغشــته به رنگ- سحر و افسون- ســال پرباران ۵- از 
موتورهای جســت وجوگر اینترنتی- خوشــا آنان که ... 
یارشان بی- شــکلك ۶- قوم مغول- سنگی قیمتی- 
دو رنگ ۷- قدرت و توان- غلاف شمشیر- پزشکان ۸- 
آب شرعی- زره ساز- شیشــه آزمایشگاهی- نام آذری 
۹- گرامی، بزرگوار- چشــم دل فریب- افســانه گو ۱۰- 
نماز هنگام خسوف و کســوف- دست نوازشگر پدر بر 
سرش نیست- به طور ناگهانی ۱۱- پندار- گردنده- تیغ 
موکت بری ۱۲- از اصول دین- رستگاری- روضه خوان 
۱۳- کتف- منطقه باســتانی در کرانه سفیدرود گیلان 
با تمدن سه هزارســاله- ســنگ آســیاب ۱۴- روشن و 
تابناك- کوشا- ناپســند داشتن ۱۵- ماده دارویی که از 

پشم گوسفند به دست می آید- تنقلات بی خاصیت.

عمودي :
۱- دســتگاه قدیمــی نمایــش  فیلــم- مدافع تیم 
ملی فوتبال اســپانیا و باشــگاه رئال مادریــد ۲- اما- 
ســتون چوبی یا فلــزی- به درســتی کــه ۳- نوعی 
شیرینی- اثرگذار- مجموعه شعری از زنده یاد مهرداد 
اوســتا- درخت زبان گنجشــك ۴- ترس غیرعقلانی- 
حماسی- کارآمدترین شبکه حمل ونقل عمومی ۵- از 
مجسمه های زیبای ساخته پرویز تناولی- بلبل- جلگه 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.
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 شــرق: اسرار خانه وحشــت؛ این عبارتی است که این 
روزها زیاد تکرار می شــود و پلیس در تلاش اســت تا 
رازهای مردی جنایتکار را فاش کند که دختران فراری 
را زندانــی می کرد، آنان را مورد تجــاوز قرار می داد و 
حداقل یکی از آنان را عمدا به قتل رسانده است. متهم 
در سال های گذشته خانه شــیطانی را به محلی برای 
جرائم خود تبدیل کرده بود و هنوز مشــخص نیســت 
دقیقا چند دختر به آنجا رفته اند. مأموران پلیس تهران 
ســاعت ۱۶ روز دوشــنبه ۱۵ آذرماه به خانه وحشت پا 
گذاشــتند؛ خانه ای آشــفته و به هم ریخته که از همان 
نگاه اول می شــد اطمینان یافت اوضاع در آنجا عادی 
نیســت. دو دختر جوان در این خانــه محبوس بودند. 
آنها از ســوی مأموران نجات داده شدند و سپس جسد 
دختری دیگر در حالی که در نایلون پیچیده شــده بود، 
پیدا شــد. در نخستین ســاعات تحقیقات مشخص شد 
مــرد صاحبخانه به نام ســعید دختران فــراری را به 
خانه اش می بــرده و در آنجا زندانی می کرده اســت. 
اظهــارات دو دختر نجات یافتــه تکان دهنده بود و این 
پرســش را مطرح می کرد که چنــد دختر دیگر قربانی 
جرائــم این مــرد شــده اند. ســعید در بازجویی ها به 
زندانی کــردن دو دختر فراری، تعــرض به آنان و تهیه 
فیلم اعتراف کرد؛ اما درباره قتل دختر دیگر حرف های 
متناقضی زد. یک  بار مدعی شــد دو دختــر دیگر با او 
دعوا کردند و او را با پیچ گوشــتی کشــتند و بار دیگر با 
اعتراف به قتل گفت چون این دختر قصد فرار داشت، 
دســت به جنایت زد؛ اما ماجرا به همین جا ختم نشد؛ 
چون معلوم شــد ســعید قبلا هم پرونــده ای درباره 
قتل دختری دیگر داشــت که البتــه آن قتل، غیرعمد 
تشــخیص داده شــد. او در این باره گفت: من سال ۹۳ 
دختــری را به خانــه ام آوردم که با هم درگیر شــدیم. 
عصبانی شدم و او را هل دادم که به زمین افتاد و فوت 
شــد، بعد به اتهام قتل بازداشــت شدم. قاضی قتل را 

غیرعمد تشــخیص داد که بــه پرداخت دیه محکوم و 
بعد آزاد شــدم. همین اعتراف نشــان می داد سعید از 
ســال ها قبل اعمال مجرمانه خود را آغاز کرده است؛ 
بنابراین احتمال داشــت تعداد قربانیــان او به همین 
موارد محدود نشــود. مأموران پلیس در بررســی های 
خود پی بردند اجســاد دو زن در گذشــته در محدوده 
خانه وحشت پیدا شــده که البته هویت قربانیان فاش 
نشــده و راز قتل آنها ســربه مهر مانده است؛ بنابراین 
فرضیه دست داشــتن ســعید در این جنایت ها مطرح 
شــد؛ فرضیه ای که هنوز تأیید نشده و بررسی ها درباره 
آن ادامه دارد. از سویی دیگر مشخص شد حداقل پنج 
دختر دیگر به خانه وحشت رفته اند. البته دلیل حضور 
همه آنها مشــخص نیست و فقط معلوم شده یکی از 
آنان زن جوانی اهل شاهرود است که به دست سعید 

ربوده شده بود.
ســعید که مــدرک تحصیلــی ســیکل دارد، کارگر 
مســافرخانه ای در حوالی میــدان راه آهن تهران بود و 
برای آنجا مســافر می برد. او دختران فــراری را نیز در 
همــان حوالی پیدا می کرد و ســپس بــا معرفی خود 
به عنــوان مأمور پلیــس و ادعای اینکــه محلی برای 

پناه دادن به این دختران دارد، آنها را به خانه وحشــت 
می کشــاند. حوالــی پایانه هــای مســافربری و میدان 
راه آهــن اماکنی هســتند که دختــران گریخته از خانه 
معمولا در آنجا ســرگردان می شــوند و همین امر نیز 
فرصت را برای ســعید مهیا می کرد. متهم گفته: برای 
مســافرخانه ها و هتل ها مســافر جور می کردم. روزی 
متوجه شــدم دو دختر جوان از خانه شــان فرار کرده 
و دنبــال جا می گردند. به آنها گفتم مســافرخانه ها به 
دختران مجرد اتاق نمی دهند. سپس به این بهانه آنها 
را برای انجام کارهــای غیراخلاقی به خانه ام بردم. او 
زن شاهرودی را به بهانه مشابهی ربوده بود، البته این 
زن فراری نبــود؛ بلکه زنی متأهل بود که همراه فرزند 
خردسالش از شــاهرود به تهران آمده بود؛ اما مدارک 
هویتی همراه نداشــت و ســعید بعد از مواجه شدن با 
او گفت هیچ مســافرخانه ای با این شــرایط به او اتاق 
نمی دهد. این گونه بود که توانست زن جوان را با خود 
همراه کند؛ اما این زن موضوع را به شــوهرش اطلاع 
داده بود و در نهایت نیز از سوی همسرش نجات یافت. 
ســعید یک خواهر و برادر دارد که بــرادر او از اعمال 
مجرمانه او خبر نداشــت و در تحقیقات گفته سعید او 

را به خانه اش راه نمــی داد؛ اما یک  بار زنی را در آنجا 
دیــده و برادرش ادعا کرده بود بــا آن زن ازدواج کرده 
است. ظاهرا خواهر سعید به خانه وحشت رفت و آمد 
داشــت و تحقیقات از او نیز همچنان ادامه دارد. نکته 
درخور توجه در اعترافات سعید این است که او گفته از 
زنان نفرت داشته است. همین موضوع که ریشه آن را 
باید در گذشــته این مجرم جست وجو کرد، سبب شده 
آن دختران را بی رحمانه شــکنجه کند. ساناز دختری 
اســت که پدرش او را از خانه بیرون انداخت و سپس 
به دام سعید افتاد. او گفته: سعید بار ها من را آزار داد 
و از رفتــارش فیلــم می گرفــت. او روزی یک وعده به 
ما غذا می داد. دختر دوم که زهرا نام دارد و ۲۱ ســاله 
اســت، گفته: ســعید از همان اول کــه وارد خانه اش 
شــدم، رفتارهای خشن را شــروع کرد. من را برهنه در 
کمــد حبس کرد و مــدام آزارم مــی داد. از رفتارش با 
من فیلم می گرفــت. در همان کمدی که حبس بودم، 
دستشــویی می کردم و همان جا در شبانه روز یک وعده 
غذا می خوردم. این دو دختر اگرچه خبر داشــتند دختر 
سومی نیز در خانه است و حتی از کشته شدن او باخبر 
شــدند؛ اما اطلاعاتــی از هویت مقتــول ندارند و فقط 
می دانند او لهجه مشهدی داشت و همراه خانواده اش 
در اطراف این شــهر زندگی می کرد. این دختر از خانه 
خــود گریخته بــود؛ به همین دلیل پلیس ســعی دارد 
با بررســی پرونده های مربوط به دختران ناپدیدشــده 
هویت مقتول را شناســایی و خانــواده او را پیدا کند تا 
تحقیقات بیشتری انجام شود. در حال حاضر تحقیقات 
از این مرد در حالی ادامــه دارد که کارت ملی یک زن 
دیگــر نیز در خانه او پیدا شــده اســت و کارآگاهان در 
تلاش هســتند تا با یافتن این زن بفهمند او چگونه به 
خانه وحشــت رفته بود و آیا نام او را نیز باید به عنوان 
قربانی در این پرونده ثبت کرد یا خیر؟ بنابراین احتمال 

دارد دامنه جرائم این متهم گسترده تر شود.

 کارآگاهان در تلاش براى افشاى اسرار خانه وحشت


